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 كـه از آن     پا به هستي نهاده انـد      مرداني با انديشه هايي بزرگ       ،در اين سرزمين باستاني   

: شخصيت استثنايي تاريخ معاصر است كه به قول ويـل دورانـت           » تاگوررابيند رانات   «ميان  

 تاگور موسيقيدان، آموزشگر، مقاله     .نظير در عصر كنوني است    در تاريخ تمدن شخصيتي بي      «

و اولين  ) 7:1379جهانبگلو،  (نويس، فيلسوف، شاعر، نقاش و نظريه پرداز گفتگوي تمدن ها           

 در هفـتم مـاه      تاگور«. م نائل به اخذ جايزه ي ادبي نوبل شد        1913آسيايي است كه در سال      

ي هند در خانداني مهاراجـه چـشم بـه جهـان       م در يكي از پيشرفته ترين ايالت ها       1861مه  

م در همان زادگاه خـود     1941گشود و پس از هفتاد سال و سه ماه زندگي در هفتم ماه اوت               

،پـورداود . (» درگذشـت   )- در كلكتـه   -Jorasankoجوراسانكو   (در خانه ي ديرين نياكان    

1:1340(

 عرفاني–چگونگي شكل گيري افكار فلسفي 
 به برخـي موضـوعات      اغلب، ولي   ؛يستتاگور يك متافيزيسين، به معناي واقعي كلمه ن       

. دحث الهي مي انديشابيش از همه به مب، و منتخب در زمينه متافيزيك
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 بـه  ،شخصيت هاي طراز اول بنگـالي قـرن نـوزدهم         كه   در اين باره مهم است آن      آنچه

 كـه توسـط رام موهـان        Brahmasamajشدت تحت تأثير جنبش اصلاح طلبانه برهماساماژ        

بـه  نيـز  پدربزرگ و پدر تاگور و  قرار داشتند ، پايه گذاري شده بودRam Mohan Royيرو

Keshab Chandra كيـشاب چانـدرا  اح انشعابيوناين تفكر كه با مخالفت هايي از طرف جن

.همراه بود، نيرو و توان جديدي بخشيدند

 و  جد و پـدر    گرايش خداپرستانه    تحت تأثير اين تفكر به    رابيندرانات تاگور   بدين گونه   

 نـشانه هـايي از حكمـت رمانتيـك و           كـه بود» مذهب شاعر «: جلب شد كه  حكمت اشراقي 

.در آن يافت مي شودنيز Shelleyشلي وkeats كيتسزيباشناختي

،مـي خوانـد   » حقيقت«و از آنچه خود      درك ژرف عرفاني از حيات،       بدين گونه، تاگور  

. را در زنـدگي متجلـي سـازد   » حقيقـت «عارفانه در پي آن اسـت كـه ايـن     و   پيدا مي كند  

شخصيتي چند جانبه   با اين وصف بايد توجه داشت كه تاگور به واقع           ) 78:1388جهانبگلو  (

 و نظريات مهم در مـسائل هنـري و          ا هم شاعر است هم داستان نويس، هم صاحب آر         .دارد

 كه در جامعه شناسي هوادار نوعي نظريات جهان وطني است        تاگور  ... اجتماعي و فرهنگي و   

تعـصبات و  ي  بلكـه مخالفـت او ازمـشاهده    ؛جهان وطني او از نوع ماركسيستي نبـود    البته  

نامأنوس  پرست و پوسيده مغز هند كه از هر چيز جديد و             سنتي  هاي طبقه   خشك انديشي 

شانتي نيكتـان  ي در مدرسه هراس و نفرت داشتند، بود كه اين مهم تاگور را بر آن داشت تا  

 مبادي و اصول ديني بياورد تا شاگردان و معلمان از مذاهب مختلف را  ،كه تأسيس كرده بود   

 زيرا اساس جهان وطني او وحدت انـساني و          ؛كنندي اديان ديگر را آزادانه تدريس     و اخلاق 

)42:1388مجتبايي، .  (مشاركت در فكر و فرهنگ همه ملل جهان بود

 آيـين بـشري كـه       ور همان فلسفه ي برهمايي، يگانـه      به عبارت ديگر فضاي فكري تاگ     

 مي باشد كه مي توان آن را نوعي فرهنـگ مـذهبي             ،مؤسس و موجدي براي آن نشناخته اند      

اطير و فلسفه ي نژاد آريا دانست كه اساس آن يكي وداهاست شامل چهار كتـاب                توأم با اس  

هاي خامـه ي عارفـان بـزرگ و دانـشمنداني           كه همه نشانه ي تراوش فكر و صورت گري        

 سرود انسان سازي را زمزمه مـي كردنـد   ،است كه در كهن ترين روزگاران در سرزمين هند      

)3:1385قزويني،.(فلسفي جهان به شمار مي آيدكتب مذهبي و از مهمترينيكيكه ريگ ودا
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 تصوف و فلسفه ي نحله هاي مختلف هندي و           وجوه اشتراكي فراواني از    در آثار تاگور  

 كـه رابينـدرانات تـاگور       -چرا كه دوپيند رانات تاگور    ؛ديده مي شود  عرفان اشراقي ايراني    

حكيم و لقـب مهاريـشي      سا و    مردي پار  - گذرانده بود   او كودكي و جواني اش را در محفل      

 و اكثر عقايـد خـود را از روي اشـعار        هزبان دري مي دانست   و  ا) 11:1340پورداود،(داشت  

)11:همان. (حافظ شرح مي كرده است

 از پندار و عقايد عارفان مسلمان آگـاه بـوده و بـه آن اخـلاص داشـت و                    رابيندرانات

ور كودكي و نوجواني اش را در ايـن   و تاگه استنون هنر و فلسفه و عرفان بودخانه اش كا  

 تـصوف اديـان اعـم از بـودايي، هنـدوي،      و با آداب ملل و نحـل        و محفل فضيلت گذراند  

 فرهنگ شـرقيان  ،پيوندي بنيادي يافتآشنا گرديد و با آن زرتشتي، يهودي، مسيحي و اسلام  

 بـه   ؛ شـد   به معنويت اديان گوناگون متخلق      از تعصب رهايي يافت و بدين گونه       را آموخت، 

 در شكل بخشي شخصيت عرفـاني  ،ويژه روح عرفاني اسلامي كه ميراث درويشان بائول بود      

 كه دوبار بـه ايـران       يفته ي عرفان و عارفان ايراني شد      چنان ش ي بسزا گذاشت و      تأثير تاگور

 و ساعت ها    گرفتسر تربت حافظ فال     ؛ بر كرد از شيراز ديدن     آمد وقتي به ايران     كرد و سفر  

 است ،او پدر،اين تأثير از مربي اصلي تاگور:  و چنانكه گفتيم   پرداختبه راز و نياز     در آنجا   

 يعني تمام ديوان حـافظ را از حفـظ داشـته و هـر               ؛ حافظِ حافظ بود   ،كه از شدت شيفتگي   

 بـه شـعر فارسـي كـاملاً         .بامداد كه از خواب بر مي خاست، غزلي از حافظ سماع مي كرد            

» مهاريشي«ت همشهريانش او را     وب مي شناخت و از همين جه      هم خ دلبسته بود، مولوي را     

 با مسلمانان بنگال به جايي رسـيده        و دوستي او  . يعني استاد يا مرشد بزرگ، لقب داده بودند       

. مـي خواندنـد  » برهمنـان پيرعلـي  « را خـانواده او بود كه مردم آن نواحي به طعن و كنايـه    

)44:1388مجتبايي، (

:  چنـدبار گفـت     چنين پدري وقتي ايران آمد در دو خطابه اش         تحت تأثير تعاليم  تاگور  

 ـ                  ه من ايراني هستم و نياكانم از اين سرزمين به هندوستان مهاجرت كردند و مـسرورم كـه ب

 همـين وحـدت نـژادي و         در ايران،  وطن اجداد خود آمده ام و علت اين همه محبت به من           

اج و مشكلات سـفر همـين   فرهنگي است و سبب مسافرت من با وجود كهولت و ضعف مز          

)             200:1321اعلم، .(يگانگي و عواطفي است كه من به ايران دارم نه ديگر
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 او را   پـدر .  تأثير عميق داشت      تاگور در حيات روحي و ذوقي    تعليمات و تلقينات پدر     

هـا و   بـزرگ گنـگ و دشـت    رود يني هيماليـا و كرانـه    با خود به نـواحي كوهـستا       غالباً

هاي بنگال مي برد و در دامان طبيعت او را با حكمت ديني و عرفاني هندوئي آشنا و                  جنگل

شوق مطالعه آثار شاعران ويشنوئي و برخورداري از مواريث معنوي بومي را در او بيـدار و                 

هـا و در همـين   در همين سالستن و به طبيعت عشق ورزيدن را با طبيعت زي. زنده مي كرد  

 بزرگ ديني هند مهابهاراته نيز كه در بسياري          ي آشنايي تاگور با حماسه   . احوال آموخته بود  

همـين دوران نوجـواني   از سروده هاي خود از مضامين افسانه هاي آن بهره گرفته است، در          

.استحاصل شده 

-كه در ساخت و ساز فكر و ذوق تاگور و انگيـزش خلاقيـت هنـري               ديگر عواملي   از  

بهكتـي  «فان اوپانيشادي و سروده هاي عارفان و شاعران مكتـب            او اثرگذار بود، عر    عرفاني

وي در نوشته هاي خود، عبارات و پاره هايي از اوپانيشادها را نقل كرده است و در       . بود» نو

 يكصد غزل از كبير، برخي از زيباترين سروده هاي كبيـرداس، مؤسـس مـذهب          ي مجموعه

نماينده مكتب بهكتي نو را به زبان انگليـسي  ، و برجسته ترين )Kabir Panthi(» كبير پانتي«

.درآورده است

رفاني انديشه تاگورع-مباني فلسفي

عبادت عاشقانه و تركيب معنوي هندوئي و اسلامي-1
از روزگـاران بـسيار   ) Bhakti Marga(»  عبادت عاشقانه يطريقه«يا »  بهكتي يطريقه«

او در ميان   ) avatara(ت و تجسمات    هاي معروف پرستش ويشنو و تجليا     دور يكي از روش   

 بهگودگيتـا در     ي ه در منظومـه   تاگور است ك  ي  هندوان بوده است كه مورد اهتمام و علاقه         

توصيه و تجويز مـي شـود   ) Karma Marga( روش ديگر، يعني عبادت از طريق اعمال كنار

.كه با عرفان ايراني بي ارتباط نيست

هاي صوفيه در نقاط مختلف هند، تحـولي      انقاهبعد از ورود اسلام و تأسيس خ      چرا كه،   

كـه از هـر گونـه امتيـاز     » شـودرا «در حيات اجتماعي هندوان پديد آمد، و طبقـه         چشمگير  

اكثريـت   بلكـه  اجتماعي و از حق ورود به معبد محروم بودند و در عين حال جمعيت انبوه            
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صوفيان مـسلمان در ميـان      با تبليغات   . مردم هند را تشكيل مي دادند، به اسلام روي آوردند         

 گروه گروه از ايـن طبقـه ي         ؛مردم و به سبب اصل مساوات و برابري همه مؤمنان در جامعه           

 روز به روز بر شـمار مـسلمانان    از اين راه،ستمكش و محروم به جمع مسلمانان پيوستند، و    

موجـود  ي  از كبير سروده هايي به زبان هند       چنانكه ؛و آن طريقه را متأثر ساخت     . فزوده شد ا

و اشعار صوفيانه بـسيار نزديـك       صوفيان   كه از لحاظ مضمون و موضوع به گفته هاي           است

، چون خدا، مسجد، كعبه، كـريم، رحـيم       است و الفاظ و اصطلاحات فارسي و عربي بسيار        

ونه اي از اشعار او در  آوردن نم  كه  ديگر در آن بكار رفته است       ي ها كلمه نماز، روزه، و ده   

:نيستاسبت  بي مناينجا

اي برادر، اين دو خداي تو از كجا آمده اند؟

به من بگو، عقل تو را چه كسي تباه كرده است؟

-رام، االله، كشِوَ، كريم، هري، حضرت

!اينهمه نام؟

اينهمه زيورها، همه از يك طلا،

.كه طبيعت دوگانه ندارند

.تنها در گفتار دوگانه، سخن مي گوييم

»پوجا«ويد آن گ» نماز«اين گويد 

،»محمد«آن گويد » ويمهاد«اين گويد 

»آدم«، آن گويد »برهما«اين گويد 

اين يكي ترك است، آن ديگر هندو،

. اما همه به زمين تعلق دارند

وداها، قرآن ها، همه كتابها

-آن ملاها و آن برهمن ها

-اينهمه نام، اينهمه نام

)1388:47مجتبايي،(.اما كاسه ها همه از يك گل اند

:و باز در جاي ديگر گويد
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در مسجد زندگي مي كند، پس ديگر جاهاي دنيا را چه كسي نگهدار است،خدا تنهااگر

اگر راما در بتخانه جاي دارد، پس عالم هستي را چه كسي مي گرداند؟

آيا شرق عالم از آنِ هري، و غرب عالم از آنِ االله است؟

.زندگي مي كنند و كريم هر دو در آنجا رام–هر دو را در اندرون دل خود بجوي 

.زنان و مردان همه صورت وي اند. و آفريدگار يكتا و يگانه عالم اند

.هـر دو يكـسان اسـتادان وي انـد         » پير«و  » گورو«فرزند رام و كريم است، و       » كبير«و  

: و بازهم او گويد)1388:48مجتبايي،(

دل خود را زدوده ام، پاك همچون آب گنگ،

 اين خداست كه در پي من مي دوداكنون

)48:همان.(»!كبير! كبير«: و فرياد مي كشد

 و  . اسـت  كبير نمودار روشـني از تركيـب معنـوي هنـدويي و اسـلامي             مي توان گفت    

 خواه افسانه باشد خواه واقعيـت، و نيـز          ،خانوادگي او ي  شخصيت او تعليمات او، و سابقه       

. ت، همه مبين و نمايـشگر ايـن حقيقـت اسـت            وفات او مشهور اس     ي افسانه اي كه درباره   

آنـان  . او نـزاع داشـتند    ي  گويند كه چون وي درگذشت، هندوان و مسلمانان بر سر جنـازه             

اينان خواستار دفـن او در گورسـتان        و  مي خواستند كه او را به رسم و آيين خود بسوزانند            

.مسلمانان بودند

ي به ترجمـه  وزگار گذشته   سلك هندي ر  رابيندرانات از ميان همه شاعران عارف م      تنها  

ويسيـشته  « پرداخت و در تفكر ديني و فلسفي خود بـه سـوي مكتـب                -كبير– غزليات   اين

رامانوجـا كـه اسـاس تعليمـات     ) توحيد مـشروط يـا متّـصف   ) (Visista advaita(» ادوانيه

ق عـش ،تاگور تحت تأثير آموزه هاي اين مكتب      . خاص داشت  گرايش   ،نوبهكيتان بوده است  

حتي هنگامي كه از جسم و عشق جـسماني         مي داند   سراسر شكوه و معنويت و روحانيت       را  

 قصه ي دلدادگي دو دلـداده ي مـشهور و مقـدس هنـدوان               ،گونه است  همين   از. مي گويد 

.بسيار پرمعنا و نمادين مي باشد» بائول ها«براي كه » رادها و كريشنا«

دان شه رهبر استــا را بــبت ماقــععاشقي گر زين سر و گر زان سر است

)111 ب 9:1363مولوي ،  (
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آزادگي از قيود دو جهان و بندگي عشق و حذر از زرق و نفاق از ويژگي هاي برجسته                  

تاگور تن به هيچ قيد و شرط و بند و زنجير دنيـايي و بـشري                » بائول «.عرفان تاگوري است  

. و رهايي سر مي دهد ساز مهر مي نوازد و نواي عشقانهنمي سپارد و آزاد

اتحاد بنيادي در كثرت جهان-2
اوپانيشادهاست كه در آن حقايقي يـسيار       ) پايان معرفت (اوج انديشه ي هندو در ودانتا       

و بـه قـول   اسـت ژرف است و به واقع خاستگاه يكي از عالي ترين معارف انـساني شـرق              

 تر از اوپانيـشادها نمـي تـوان         در سرار دنيا مطالعه اي بسيار سودمند و برجسته        «:شوپنهاور

 اين كتاب آرامش بخش زندگي من بوده است و تسلي بخـش مـرگم خواهـد                 ،سراغ گرفت 

همين فلسفه و معرفت اوپانيشادهاست كه تاگور در اشعارش نغمه سرايي مي كنـد بـه     » .بود

 اتحادي بنيـادي در كثـرت جهـان عظـيم و            ؛يكي بودن عالمَ است     «قول تاگور اين معرفت     

».هيت تمام آنالو

شادماني و عشق- 3
 اما جهان را بـه      ؛ بسا شاعراني كه در افكار روحاني و جذابيت شعري خويش يگانه اند           

گونه اي ترسيم كرده اند كه پنداري جز غم و درد چيزي ندارد و سـعادت از كـره خـاكي                     

او جهـان   بـراي   » .ها متفاوت اسـت    اين  ي گريخته است ولي ديدگان معرفتي تاگور با همه       

انباشته از شادماني و عشق است و آهنگ رقص فنا ناپذير خوشبختي در سراسر جهان وجود             

.  اما چونان ابرهاي گذراي پـاييزي برهنـه اسـت   ؛ البته غم ها نيز در جهان وجود دارند     .دارد

.ابرهايي كه بر شكوه ماه مي افزايند

 عشق و كار را چنـين  ندگي،م زمين كه در آن فلسفه ي ز     تاگور را قصيده اي است به نا      

چقدر عاشقانه به تو نگريسته ام و از ته دل ! اي فريبنده ترين مادر زمين من     «: تصوير مي كند  

پس از آن گوهر وجودم در تو پراكنده شد، تـو لاينقطـع    ! با خوشبختي ناب آواز خوانده اي     

ر روي من دور ستارگان دور دست از راه سرمديت چرخ مي زني، تيغه ي علف ظريف تو د               

. ها فراوان شكوفه داده اند و درختان ميوه و گل ها روي من مي ريزند              گل. رشد كرده است  

 مي توانم فقـط احـساس كـنم        .آري، روي من، آن گاه يكه و تنها كنار رود پادما مي نشينم            
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 چگونه اكسير زندگي همـواره نيـاز        ؟چگونه دانه هاي علف با شور و شعف جوانه مي زنند          

 چگونه  ؟ چگونه گلها با سرخوشي از ريشه هاي زيبا گل مي دهند           ؟رآورده مي كند  دلتان را ب  

درختان و خزندگان را با اشعه هاي با طراوت به نوسان درمي آورند و حتـي وقتـي كـه از                     

؟استراحت در آغوش مادر خسته مي شوند خوشحالند

ساطع مي كند و    مرا به دلت راه بده، دلي كه زندگي را در صور مختلف             ! اي مادر زمين  

جايي آوازها با هزاران نت گوناگون خوانده مي شوند و به شيوه هاي بسياري مي رقـصند و             

،كومـاري (» جايي كه ذهن در فكر غوطه ور است و تو خـود درخـشنده و بـسيار مفيـدي                  

74:1388-73(

 يگانه پرستي اسلامي–اخلاص مسيحي -4
جدش را داشت كـه ميـراث انجمـن برهمـا     تاگور در مباني ديني و عرفاني شيوه تفكر         

 از بنيانگـذاران آن و پـدرش   1824بود، جـد او دواركـه تـاگور در       ) Brahmasamaj(ساماژ

، برهموسـماج   ي بنيان گذار اصلي و اوليه    . دپندرانات تاگور از مجريان برنامه هاي آن بودند       

 كه امـروز او را  بود) Raj Ram Mohan Roy(مردي هندو و برهمن بنام راج رام موهن روي 

 فارسي و عربي و عبري و يوناني و انگليـسي را            ،پدر هند جديد مي خوانند رام موهن روي       

خوب مي دانست، قرآن و انجيل و تورات را بارها خوانده بود، در اصول آرا و عقايد اديان                   

، بـا خرافـات و عـادات و          بود، فرهنگ اروپايي را مي شناخت      ديگر تحقيق و تفحص كرده    

ان شـوهر مـرده،     نها، چندگانه پرستي، سوختن ز    هاي عاميانه هندوان، چون پرستش بت     باور

گونـه اعمـال و عقايـد كـه         شودرا و بسياري ديگـر از ايـن       ي  خوار و نجس شمردن طبقه      

وي كتابي به زبان انگليسي     .  مخالفت مي كرد   ، هند را به مذلت و تباهي كشيده بود         ي جامعه

اصـول احكـام و روش  در آن يسي راهنماي صلح و سعادت و       نوشت زير عنوان تعليمات ع    

اصل محبـت و اخـلاص      ،  هاي اسلام و مسيحيت را با سنن و عقايد هندوان برابر هم نهاده              

 كه رابينـد رانـات      مسيحي و يگانه پرستي و اصل مساوات اسلامي را مورد ستايش قرار داد            

)43-44:1388مجتبايي، . (تاگور نيز به آن معتقد است
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حقيقت يا نشان نامتناهي-5

مي نامد و هرگاه    » نشان نامتناهي «است كه آن را     » حقيقت« از مباني عقيدتي تاگور      ديگر

نظر دارد كه خداسـت، گـاه آن را         » حقيقت«كه از شخصيت متعال سخن مي گويد به همان          

 كـه همـان     طبيعت كبير مي خواند كه بر اين دو مفهوم تاگوري گونه سومي را بايـد افـزود                

 بازنمود سه وجه از حقيقت      ،است و بدين گونه در انديشه ي او خدا، طبيعت و خود           » خود«

)79همان . (يگانه است

او معتقد است كه همه چيز بازنمود جلوه هاي يك حقيقت است و همـه ي چيزهـا بـه                

 ـ   ؛واقعيت دارند » آن حقيقت «ميزان   ا  زيرا بازنمود آنند و حقيقت واقعي خداسـت كـه جـز ب

در نظر او اشراقِ عرفاني است كه ما را به هسته ي درونـي         .  لايدرك است  ؛تجربه ي عرفاني  

.حقيقت هدايت مي كند و تعقل در آن ناتوان مي ماند

يكسان نگري و يكسو نگري-6

موضوع يگانگي است كه انديشه ي فراگير تاگور با تكيـه بـر             ، از مباني عرفاني او    ديگر

تمـام  در  حتـي   ر مقام آموزگاري عرفاني بسي فراتر از زادگاهش هند،          وي را د  ،  اين مفهوم   

 اسـت  همان انديـشه اي    به معني    اين موضوع دقيقاً  . آسيا و اروپا و آمريكا به شهرت رسانيد       

درك معنوي و عرفاني . از آن به يك سونگري و يكسان نگري ياد مي كنند       ،كه امثال بوسعيد  

ي بندد و ساختار انديشه ي او حاصل تجربه ي خـود            تاگور از عصر ما، در اشعارش نقش م       

 به همين سبب هنر و فلسفه ي تاگور         ؛اوست از حقيقت و نگرش خاص او به انسان و جهان          

)7:1379جهانبگلو، (. زير چتر انسان شناسي جامعي قرار دارد

نهفتـه  » گيتانجلي« انسان در ديوان     ي كه در نوع نگاه او به      ارزش معنوي و احساس ژرف    

. او را به دريافت جايزه ي ادبي نوبل نائل ساخت،ستا

 داراي نـوعي عرفـان      ،عشق او به انسان و اشيا و معرفتش به ارواح و عقيده مـذهبي او              

و وحدت وجودي است كه به گونه اي منظـوم، پراحـساس          يكسان نگري و نگاه عاشقانه و       

)343:1375، خانلري(.خيال انگيز در اين اثر آمده است
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جهان وطني- 7

، كـه يكـي از مهمتـرين اهـدافش         است» برهموساج« تربيت يافته فكر و فرهنگ       تاگور

 كه هندوان و مسلمانان و مـسيحيان و جامعـه هنـد را از هـم جـدا                   استبرداشتن مرزهايي   

بـه تـصوير    گيت آنجلي   ي  در مجموعه   شاكش را   اين ك » گورا« و در داستان     ه است مي كرد 

:خويش را معني مي كندو جهان وطني مي كشد 

آنجا كه دل را هراسي ست، و سر را بلند و افراخته مي گيرند،

آنجا كه دانش آزاد است،

آنجا كه ديوارهاي تنگ و باريك خانگي جهان را پاره پاره نكرده اند

آنجا كه كلام از عمق حقيقت برمي خيزد،

آنجا كه سخت كوشي نستوه بسوي كمال آغوش مي گشايد،

هاي مرده راه گم نكرده است،ه جويبار پاك خردمندي در بيابان شنزار عادتآنجا ك

 در آن بهـشت     ،آنجا كه ترول را بسوي انديشه و كردار گسترش ياب پـيش مـي بـري               

)40-41: 1388بايي،تمج(كنار  مرا بيد،آزادي، اي پدر ميهن

آموزه ي وحدتي ودانتا-8
 معتقد مي شود كه اين خدا فقـط هـستي را      و دانتا ) Adaita(تاگور به آموزه ي وحدتي      

:  زماني تاگور به شاگردش تعليم داد.ه هستي هم از خدا آفريده شده است        بلك ؛نيافريده است 

شـاگرد پاسـخ داد     .  بلكه جهان هم از خدا ساخته شده اسـت         ؛نه فقط جهان را خدا ساخت     

رشته ي شـگفت انگيـز     ،به عنكبوت نگاه كن كه با هوشياري تمام         : چگونه؟ استاد پاسخ داد   

.شده خود را دوباره به سوي خود مي كشدي تنيده 

مت خـد ،Sadhanciتاگور با توضيحات روشن مسائل متـافيزيكي پيچيـده در مقـالات             

 رفعت انديشه، دوري از فضل فروشي و شگفت انگيـزي           .ارزشمندي به انسانيت كرده است    

.يديس را به ذوق آورده استسوژه ي مقالات، به طور همسان امرسون، براوينگ و مو
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 عشق و شادي-9
 او در   .ها و شادماني ها را مي زايد      خوبيي  در مباني عرفاني تاگور همه      و شادي   عشق  

.عشق معناي غايي همه ي چيزهاي پيرامون ماست: مي گويد» ادراك در عشق « يمقاله

 ـ              ادماني همـه   عشق نور سفيد خودآگاهي خالص است كه از برهما نشئت مي گيرد و ش

در علف سبزي كه همه جـاي خـاك را پوشـانيده، در آرامـش آبـي سـپهر، در                    . جا هست 

 در ،شادماني بي پرواي بهار، در نفس زنده اي كه به كالبد بدنمان شور و حـال مـي بخـشد            

. ...  در بزرگ منشي و شرافت انسان، در زيستن، در فراگيـري معرفـت  ،وقار كامل شخصيت 

ان روح بـا عاشـق تمـام    يگانگي روح ما با جهان و جه. انگي است درك واقعيت يگ  ،شادي

 جهان از عشق زاده شد، با عشق زنده مي ماند، به سوي عشق حركت مي كند                 ،)كامل(عيار  

)76:همان(و به اندرون عشق وارد مي شود 

 بـا  است كه صرفاً) ananda( مولد بهجتي ،از نظر تاگور، درون سازي نامتناهي در انسان       

ادا مي گردد و يگانه راه خدا شناسي يا نامتناهي، عشق است و طريق اتصال بـه خـدا                   عشق  

هرگاه انساني در روحش تپيـدن حيـات و روح كـل    «: تأكيد مي كند كه . جز با عشق نيست   

 سرود آن پيامبر حماسه سـرا       ،در آن حالت  » ... جهان را احساس كند به آزادي رسيده است       

باز ايستاد، به سـوي عـشق مـي رود و    عشق زاده شد، با عشق دنيا از «: را درك مي كند كه  

تنها در عشق است كه يـك و دو  .  تمامي تعارضات وجود محو و ناپديد مي شود بدين گونه 

، عبوديت  ...برد و باخت يكي است    ... تنها در عشق حركت و سكون با هم است        . با هم است  

و بـراي هـر كـه در او    رت است هايت آزادي در نهايت اساو آزادي متناقض نيست، عشق ن   

)80:1388جهانبگلو، . (»عشق است متناهي و نامتناهي يكي است

 اصـلي   ، زيرا عـشق   ؛دوگانگي و يگانگي را در قلمرو عشق در تعارض نمي بيند          تاگور  

است كه آن دو را وحدت مـي بخـشد و عـشق در نظـر او فـارغ از هرگونـه وابـستگي و                         

هاي  چرا كه بايد در طلب ديگري هيجان       ؛ را طلبيده  عشق از معشوق ايثار   .خودخواهي است 

هر كُـنش   روحي كه همين او در يك كلام معتقد است كه     براي  . خودپسندانه را فدا ساخت     

. مي رسد به شادي،را وقف برهمن كند
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تحقق خود- 10
 تحقق خود يا همان جـستجو و يـافتن وحـدت            ، از مباني عرفاني در اعتقاد تاگور      ديگر

او براي كامل شدن معتقد است كه زندگي فرايند دگرگوني و تحقق خود اسـت              .خود است 

 كـه روح    وقتـي .  فراهم مي آيد   نيروهاي خود تمامي  فراخوانرسيدن به كمال از رهگذر       «و

.نهد و به شكفتگي مي رسدام ميگانسان كامل به مرتبهنامتناهي تحقق يابد» وجود«انسان در 

 امـا   ؛ حقيقـت مـي يابـد      ،ه انسان در پيوستن به نامتنـاهي       معتقد است هر چند ك     تاگور

نيست و خدايا نامتناهي همـان آرمـان نهـايي كمـال     و نامتناهي به هيچ روي بيرون از خود ا      

)82:1388جهانبگلو،  (. است فرايند جاودان تحقق همين آرمان،است و انسان كامل

اساسـي ايـن نگـرش     ني   از مبا  ،نزديك شدن به تحقق حقيقت خدايي وجود      و  در نگاه ا  

او در طيف گسترده ي هنري، در مقام شاعر، نقاش و موسيقيدان و در تمـامي وجـوه                  . است

معتقد است انسان مي تواند با نيروي       . حركت مي كند  » حقيقت«شخصيت خود در مسير اين      

انسان با خلق اثر هنـري در       :  او مي گويد   .خلاقيت هنري خود به تحقق خدايي نزديك گردد       

عنصر حقيقي خود را بيان مي كند و اين عالم حقيقي يعني حقيقت و زيبـايي هنرمنـد،                  واقع  

» افزون تـر  «دنياي ديدني را از عالمَ با ديدن شخص متعال مي آفريند و با بيان خلاقه از اين                  

كه انسان را از ديگر موجودات متمـايز        » فزون تر « به اعتقاد تاگور، اين      .خودآگاهي مي يابد  

 جز از اين، راه گـذر از  .است كه در خلاقيت و زيبايي تجلي مي يابد   » خصيتش «،مي سازد 

)84-83همان، . (متناهي و وحدت يافتن با نامتناهي يا خدا ممكن نيست

 جاويدان استمحبت ميان روح اعظم و روح جزئي-11
، يكي شدن با بـرهمن )jnana(در نظر و تصور تاگور، غايت انسان از رسيدن به معرفت      

و ان روح اعظم عالم هستي يا بـرهمن         و محبت مي  نيست؛ بلكه براي او معرفت محبت است        

 و چـون    ه معشوق و رسيدن آن دو به هم اسـت         روح جزئي انساني، همچون محبت عاشق ب      

 و هم اوست كه بنام آتمن يا روح         و جاويدان و بي آغاز و انجام است       برهمن ذات نامحدود    

ت، پس رابطه ي ميان آن دو نيز كـه رابطـه ي عاشـق و                جزئي در انسان ساري و حاضر اس      

:مي گويدمعنا رانيز همينكه حافظ)51:1388مجتبايي،(.استبي پايانو جاويدان،استمعشوق
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ام  ــدارد نپذيرد انجــاز نــه آغــآنچماجراي من و معشوق مرا پايان نيست

)3 ب483:1381حافظ شيرازي،(

اين فلسفه اوپانيشادهاست كه تاگور در اشعارش نغمه سرايي مـي كنـد و در مقـالات                 

 اتحادي بنيـادي در     –اين فلسفه يكي بودن عالم است       :  مي نويسد  Sadhanaاستادانه اش در    

.كثرت جهان عظيم و الوهيت تمام آن

يت زيبايي شناسي واقع درك-12
تـاگور  ي  عقيده  .درك رابطه زيبايي شناسي واقعيت است       ،  از ديگر مباني فكري تاگور      

ملات انسان و دنياي  ي تأ جوهر همهتقريباً.  از منظر زيبايي شناسي است    در اين رابطه اساساً   

.او را درك زيبايي شناسي واقعيت تشكيل مي دهد

تـاگور زيبـايي    ... «: رده اسـت  به حق خاطر نشان ك    )V.s.Naravine(ناراوين  .اس. وي

سـازمان  شناسي را وارد مباحث خود نمي كند تا عقايد خود را تكميـل كنـد يـا بـه آن ها                    

 او ژرف ترين انديشه هاي خود را روي مسائل متافيزيكي متصور مي كند تا رويكرد                .ببخشد

براين، بنـا .  بر آن ها سـايه افكننـد       - و حتي عقايد خاص زيبايي شناسي او       –زيبايي شناسي   

)94:1388بيواس، (. »پاياني آني  اوست نه نقطه  ي اصلي فلسفه يشالوده،زيبايي شناسي 

به عنوان يك شاعر، نگاه او به دنيا، نگاه به يك كل مركب است كه بـا معنـاي انـساني                    

پذيرفته مي شود و فهم و درك آن مستلزم مشاركت انسان، پايداري در آن و تبادل افكار بـا          

هنگامي كه چيزي را به لحاظ زيبايي شناسي تجربه مي كنيم، تنهـا           « معتقد است    او. آن است 

يك شعر خوب به خشكي، دريا و آسمان، بـه كـل هـستي              . آن موضوع را تجربه نمي كنيم       

؛ بلكـه   به نظر تاگور، انسان فقط عضوي از يك گونه نيـست          . »ارزش و منزلت اعطا مي كند     

 انسان با دنيا حفظ مي كنـد، رابطـه اي شخـصي              رابطه اي كه   از اين رو  . يك شخص است  

با توجه به نياز روحي خود او، انسان شخصي از طريق تركيب خلاقانه، خود را وراي                . است

مـن  «: تاگور مـي گويـد    . دنيا به پيش مي برد و در پي مكملي براي وجود خود در دنياست             

اگـر  .  من وجـود دارد    وحدت بين اين دو در    . وجود دارم، و هر چيز ديگري هم وجود دارد        

بـه نظـر   » .من چيزي را وراي خود نبينم و دريافت نكنم، خودم را نمي بينم و درنمـي يـابم     
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چنـين عقيـده اي     . ويژگي تامي دارد  ) آگاهي زيبايي شناسي  (تاگور، حقيقت اين نوع آگاهي      

. رابطه اي است كه بين انسان و دنياي او وجود دارد يبرخاسته از گستره

 و هم معشوق است هم عاشقخداوند- 13
 بلكـه  ؛يا موهوم و نمود بي بود نمي داند       » مايا«جهان هستي را    تاگور نيز مانند رامانوجا   

آن را حقيقتي مي داند كه برهمن يا ذات الهي در آن حاضر و ناظر است و هـر چـه هـست            

فتـه  بـه گ .  اوست يقدرت خلاقه» مايا«برهمن خالق عالم است و     . جلوه هاي وجود اوست   

كتاب دين انساني، مجموعه سخنرانيهاي تاگور در اكسفورد و         (تاگور در كتاب دين انساني    

، برهمن تنها آفريدگار جهان نيست؛ بلكه خود جهـان          )در حقيقت اعترافنامه اعتقادي اوست    

ي يك غزل به سـروده  ي همچنانكه سراينده .  و جهانِ هستي، هستي خود را از او دارد    است

 هم به آفريـدگان خـود     خود است، آفريدگار    ي  عاشق ساخته  ، يا نقاش  رزدخود عشق مي و   

 خوديِ خود را در سـروده و  ، و اين نيست مگر از آن روي كه شاعر و نقاش      عشق مي ورزد  

 و  هـم معـشوق  ق استست كه خداوند خود هم عاشرو ا خود مي بينند، و از اين    ي ساخته

: يا به گفته عطارهمه خود اوست

م        جمــله تــويي و دگــر بهــانهه گويم و چه جويفي الجمله چ

)9 ب 392:1384عطار،(

 آشتي نامتجانس ها-14

 همسازي ناهمـسازها يعنـي آشـتي و تلفيـق           ،از اصول انكار ناپذير تفكر عرفاني تاگور      

است كه چون ديگـر عارفـان       » روح«و  » جسم«نامتجانس ها است كه از زيباترين آن آشتي         

 بلكه به رعايت جوانب آن اهميت       ؛تصفيه ي روح، خوار داشتن جسم را نمي داند        لازمه ي   «

)31:1371رحيمي، .(»مي دهد

.بائول تاگور، مظهر همسازي ناهمسازهاست و كانون جمع اضداداز همين رو 

.تاگور جسم را به اعتماد اين كه آشيانه ي روح است عزيز مي دارد

و پيروانـشان   ) Dadu(» دادو«،  )Radidas(» رديداس«،  )Narak(» نانك«،  )Kabir(» كبير«

.را معبد خدا دانسته، آن را جهان صغري مي دانند» بدن«
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جهان هستي تجليگاه آفريدگار-15

فريـدگار مـي دانـد و       ، يا به اصطلاح هندوان، بازيگـاه آ       تاگور جهان هستي را تجليگاه    

 است، همچون قطـره اي محـدود و   روح اعظم عالم هستيي انسان را، كه كاملترين نماينده   

كه در ظاهر و در كميت و مقدار از هم          حدود و بي آغاز و انجام مي بيند         مقيد در دريايي نام   

كمال انساني در شناخت اين جدايي و       . جدا، ولي در حقيقت ذات و هستي، يگانه و واحدند         

حـدود بـه     و رسيدن انـسان م      شناخت نامحدود در محدوديت انسان      يعني برطرف كردن آن  

تاگور در تجربـه هـاي شـهودي و مكاشـفه گونـه اي كـه در دوران           .  است هستي نامحدود 

نوجواني داشته است، اين يگانه شدن شهودي را دريافته و در همان كتاب دين انساني آن را                 

.بيان كرده است

 بائوليرندانافكار ارادت به -16

ني مجذوب الحالان و شيفتگان بي اعتنـا        در عرفان تاگور ارادت به رندان يا بائول ها يع         

كتـاب مقـدس    (به دنيا و قيود دنياوي كه حاصل تلفيق تعاليم صوفيان مسلمان، اوپانيشادها             

.و تفكر بودايي است موج مي زند) هندوان

– بي اعتناي به همه ي رسم هـا  ستبائول تاگور گروهي از درويشان وارسته و ساده زي  

.  مي باشند–جز عشق ورزي 

 وسعت بينش عرفاني و صلاي بي رنگـي         ريقه كه تاگور به آن عشق مي ورزد،       ر اين ط  د

، مليت ها و مذاهب و همه ي انسان هـا از هـر طبقـه                ي و وحدت مذاهب و احترام به همه      

:آمده است» بائولي« چنانكه در بخشي از يك سروده ي ؛عصاره ي اعتقاد و منش آنان است

... »خدا «،»رام كالي«، »هاري«آن جا كه، 

از ظرف ساده اي غذا برمي دارند

و ارابه ي ادوات جنگي را در آتش افكنده اند» رام كرشنا«و » گورا«

...، مهي دانه، در شهد عشق مهيا مي كنند»عيسي«و »  گين«، »محمد«و 

(R.M.Sarkar Banls 1990. P.179)وحدت نام پيامبر غيـر مـسلم    اينتاگور براي نشان دادن 

.مي آورد» محمد«را در كنار » گين«ني يعهندي 
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 از رفتن بـه معبـد و امـاكن مقـدس، غنيمـت شـماري          يساده دلي، بي ريايي، بي نياز     

فرصت، خراباتي زيستن و بيزاري از فكر و طمطراق دروغين نام و ننگ و صـلاح و تقـواي       

ل تاگور است مصلحتي و جاه و مقام بي اعتبار دنيوي از ديگر معتقدات مبنايي عرفان در بائو     

:سروده هاي توحيدي و عاشقانه متبلور استاين كه در سروده ي زير نمونه اي از 

من به مكه و مدينه نمي روم،! اي دل«

...زيرا، هميشه در كوي دوست ساكنم

خواهم شد و او را نخواهم شناخت] مقيم كعبه[ديوانه خواهم شد، مقيم 

ز و وقت خاصي نيستنيايش راستين، مربوط به مسجد و معبد و رو

.من در هر گام، مكه اي دارم و تمام لحظه هايم مقدس است

...رستگاري كه در رياضت هاي راهب است در خور من نيست«

دروازه هاي فهم و ادراك را بستن و زنجير رياضت به پـاي خـود افكنـدن، كـار مـن                     

ائولي را تائيـد مـي      كه در سروده ي فوق شيوه ي رندي و ب         )160:1347تاگور،    (.»...نيست

چنانكه اين مفهوم در شـعر حـافظ آمـده          . كند و در برابر قيود ساختگي گردنكشي مي كند        

 من نـه آنـم كـه دگـر گـوش بـه تزويـر                -دور شو از برم اي واعظ و بيهوده مگوي        :است

.)  م 1538-1469(تاگور عشق پارسا منشانه را كه با بانـك          )71:1367حافظ شيرازي،   (دهم

 مهمترين راه رسـتگاري بـشر مـي شـمارد      يا،»كبير«مذهب سيك ها و از معتقدان بنيانگذار  

يعني وجود مرشد را كه در طريقت او چون تصوف          ) GURU(تأييد مي كند و حرمت گورو       

مي داند و همگي اين صـاحبدلان مـورد         اسلامي شرط مهم و اساسي سلوك عارفانه است         

ي ميان تاگور و درويشان ساده گراي بنگـالي         ارادت و محبت تاگوراند و پيوند فكري محكم       

، برقرار بوده و صـحبت ايـن طايفـه بـر تـاگور          ،كه هندو يا مسلمان بوده اند     ها  بائول  يعني  

)15:1354روان فرهادي،  (.ري شگفت آور و معجزه آسا داشته استتأثي

نتيجه
 جنـبش   ثيرتحـت تـأ   ،عرفاني رابينـدرانات تـاگور    –مايه هاي پيدايش اعتقادات فلسفي    

 شـكل گرفتـه     ،اصلاح طلبانه برهماساماژ كه پدر بزرگ و پدر تاگور از مبلغان آن بوده انـد              

:در نظريات او.است
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.نشانه هاي حكمت اشراقي ،رمانتيك و زيباشناختي را مي توان ديد-

في  اسـاس بيـنش فلـس      ،وحدت انساني و مشاركت در فكر و فرهنگ همه ملل جهان          -

، يهـودي زرتشتي،هندوي،،م از بودايي  تصوف اديان اع  .  مي دهد  جهان وطني او را تشكيل    

 ـ             اخته انـد و تـاگور بـه دور از          مسيحي و اسلام پيوندي بنيادي با هم در تفكر او برقـرار س

؛ به معنويت اديان گوناگون به ويژه روح عرفاني رنـدان بـائولي كـه حاصـل تلفيـق       تعصب

. ارادت مي ورزد،دايي استتعاليم صوفيان مسلمان ،اوپانيشادها و تفكر بو

به طريقه ي بهكتي يا عبادت عاشقانه كه تركيب معنـوي هنـدوئي و اسـلامي اسـت                  -

.نمودار روشن اين اهتمام است، غزليات كبير او يعلاقه دارد و ترجمه،

يكي بودن  «معرفتي كه بيانگر    .در اشعارش معرفت اوپانيشادها را نغمه سرايي مي كند          -

»ادي در كثرت جهان استعالم و اتحاد بني

اصل محبت و اخلاص مسيحي و يگانه پرستي اسـلامي را مـي سـتايد و شخـصيت                  -

متعال را همان حقيقت خود يا طبيعت كبير يا خدا مي خواند كه همه ي آنها بازنمود وجـوه                   

.حقيقت يگانه اند

عرفـان  داراي نـوعي    ،رفت به ارواح و عقيده ي مذهبي او       عشق به انسان و اشيا و مع      -

انسان نگري و وحدت وجودي است و به آموزه ي وحدتي ودانتا كه خـدا فقـط هـستي را                    

.ز اعتقادات اوست،انيافريده بلكه هستي هم از خدا آفريده شده 

 طريق اتصال به حقيقت يگانه است كه تمامي تعارضات را محـو            ،در ديدگاه او عشق   -

. مي شوندو نابود مي كند و متناهي و نامتناهي در آن يكي

 بلكه حقيقتي است كه برهمن يـا  ؛جهان هستي در نگاه او مرهوم ونمود بي بود نيست       -

.ذات الهي در آن حاضر است و هرچه هست چيزي جز جلوه هاي وجود او نيست

همسازي ناهمسازها ،تلفيق نامتجـانس هـا و آشـتي جـسم و روح از ديگـر اصـول                   -

،كه آشيانه ي روح مـي باشـد        جسم به اعتماد آن    انكارناپذير تفكر تاگوري است كه در آن      

.عزيز و ارجمند است
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